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اصل ، در وقف دو بز بیع وقف در استثنائات و موارد جوابحث 
بر این است آنچو کو وقف می شود باقی بداند تا از اولی 

حالا بحث فع و ثمراتش در راه وقف استفاده بشود انمعایدات و 
منتهی  می شودبیع وقف جایز ما در مواردی است کو ناچار 

ر لازم ىاو جبرای روشن شدن مطلب توجو بو کلام صاحب 
بو  کرده در اینکو بیع وقف جایز نیستاست، ایشان اول بحث  

ما لم (:1) الوقف بیع يصح فلا )ا﵀قق فی الشرايع(قال:»این بیان کو
علیهم أعود  البیع ويكون(:2)يؤد بقاؤه إلى خرابو لاختلاف بين أربابو 

 .1«على الأظهر ونحوه الفاضل في القواعد
جواىر می فرماید در اینجا یک مستثنی منو یعنی عدم صاحب 

و استفاده  و باقی ماندن وقف بو حال خودشبیع وقف  جواز
و بعد ایشان روایاتی را  داریمیک مستثنی  و یمدار  از منافعش

والدلیل على الحكم في المستثنى منو واضح ، فان :»نقل می کند
وىبتو ونحوهما  الوقف بیع النصوص يمكن دعوى تواترىا في عدم جواز

 بجهالة لا يجوز شراء وقفا فیمن اشترى أرضا" بعض المعتبرة  منها خصوص
علیو قلت :  أوقفت ، ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من الوقف

ومنها النصوص الواردة فیما وقع  "لها ربا ، قال : تصدق بغلتها عرفلا أ
 البیع المشتملة على صريح النهي عن الوقوف من السلام علیهم منهم
 .2«کلامو رخآ...الی ونحوه

از  01و باب  6مذکور در کلام صاحب جواىر در باب ر اخبا
 ابواب وقوف و صدقات وسائل الشیعة ذکر شده اند.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن ﴿:اولخبر 
عیسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن علیو السلام 
قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضیعتي بألفي درىم، فلما 
وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف " 

كك، ادفعها إلى من أوقفت علیو الوقف. يب " ولا تدخل الغلة في مل
قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها. ورواه الصدوق بإسناده عن 

 .3﴾محمد بن عیسى مثلو. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثلو
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 میة.، ط الإسلا3، حدیث 6صدقات، باب 

جواىر از این خبر بو معتبره تعبیر می کند صاحب  حديث:سند 
ینی عن محمد بن جعفر لکولی خب سندش خیلی خوب است،  

خیلی بالاست، عن کو از اساتید کلینی است و مقامش رزاز  
 بن عیسی بن عبید یقطینی کو خیلی خوب است، عن یبی محمد

معجم  4در جلد  وعلی بن راشد کو جلالت و عظمت دارد 
 رجال حدیث جلالت و عظمت او ذکر شده.

قل کرده دلالت ن رىخبر و احادیث دیگری کو صاحب جوااین 
ت و این مربوط بو مستثنی دارند بر اینکو فروش وقف جایز نیس

بل :»و حتی ایشان می فرماید دمی باش)عدم جواز بیع وقف(منو
إذ من الواضح  "على حسب ما يقفها أىلها الوقوف "قولهم  يكفي فیو

...الی آخر  إرادة الواقف من الوقف تأبید حبس العين وإطلاق المنفعة
  .4«کلامو

این را می فهمند کو حتی عوام متشرعو ىم ایشان می فرماید  
و تأبید از مقتضیات  و اصالتاا فروش وقف جایز نیست و ذاتاا 

ی باشد یعنی ابداا آن وقف باید در حال خود وقف ممقومات 
 باقی بداند.
ث دیگری رفتو، فقها  دیگر بحجواىر در ادامو بو سراغ صاحب 

د  شد و خراب شد چند صورت دار فرمودند اگر چیزی وقف 
طوری خراب اما گاىی  از بین رفتو کو این بحثی ندارد لاا ک گاىی

      ار شده کو می توان از آن استفاده دیگر کرد مثلا حصیر 
ندی توان بو عنوان زیر انداز استفاده کرد ولی می توان آن را بو 
 عنوان پرده استفاده کرد و یا آن را بو مسجد دیگری ببرند و

اینها قائلند چیزی کو وقف شد تا خلاصو اینکو فاده کنند تسا
اما  ید باقی بداندآخرین نقطو ای کو امکان استفاده دارد با

ر حالتش گا صاحب جواىر می فرماید چیزی کو وقف شده 
عوض شود و شکلش بهم بخورد دیگر وقف نخواىد بود مثلا 

وقف کرده و بعد طوری شده کو دیگر  ناجائی را بو عنوان بست
دیگر وقف  نیاآب ندارد و بو درد بستان بودن ندی خورد 

نخواىد بود یعنی ایشان قائل است فقط آن صورت شخصیو 
 شد دقف باطل خواىبهم خورد بو کلی و وقف است لذا اگر 

  شد را بعدا بیان  دىاو ش بو چو کسی داده خالبتو اینکو بعد
است کو آیا موضوعی کو ، بنابراین بحث ما الان در این می کند
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 واست مشخصاا موضوع برای حکم برای حکم معین می شود 
 اینکویا  ی رودم وقف از بیناگر شخصیتش بهم خورد بو کلی 

بهم خورد صورت نوعی آن باقی  شاگر شخصیت اینطور نیست و
در تشخیص موضوع  این یک بحث مهمی است کو ؟دشمی با
صاحب جواىر در جاىای دیگر  کرد،  وعجو کسی باید مرابو چ

یین یعنی برای تع ف گرفتموضوع را باید از عر می فرماید 
 .موضوع بو عرف مراجعو می کنیم
کو اول اینکو چیزی کلی باشد   :دو مطلب مربوط بو عرف است

متبع و عرف حاکم  تعیین مصادیق بو عرف مراجعو می کنیم در
مثلا آب پاک  ، در تعیین و تشخیص مصادیق کلی می باشد

 صیگر نذین آب با گِل مخلوط شود تشخاست اما ا  هدننک
و یا مثلا شارع فرموده  طلق یا مضاف بودن آن با عرف استم

تشخیص اینکو چقدر خم بشویم تا  لاسجده و رکوع کنید حا
 یک بحث بسیار مهمی  نیا صدق رکوع کند با عرف است،

  می باشد.
 اینکو گاىی شارع یک چیزی را موضوع قرار می دىد کودوم 

در کلی و مصداقش نیست بلکو مثلا یک جملو ای را  ثبح
الا این جملو ای کو شارع موضوع قرار حرار می دىد موضوع ق

خون بو داده را از چو کسی باید گرفت؟ مثلا شارع می گوید 
می گوید اگر خون را  یننچنذىرجائی برسد نجس می شود و 

سفید ی پاک می شود حالا خون بو پارچو بردی و شست
اصابت کرده و ما بردیم وآن را شستیم منتهی ىنوز قرمزی آن 

پاک شده یانو؟ اگر عقلاا بخواىیم  وحالا آیا این پارچ باقی است
قرمز  گنبحث کنیم باید بگوئیم ىنوز خون باقی است زیرا ر 

و پس پارچو نجس است  وجود داردسفید خون ىنوز در پارچو 
شارع می گوید پاک است خب چطور  دحال آنکو در این مور 

 عرف وب دیحکم بو طهارت شده؟ در اینجا شارع فرموده با
مراجعو شود کو عرف می گوید این پارچو پاک است زیرا 

 نجس است یمر و شموضوع حکم شرعی آن خونی است کو اگر ن
می شود پس  کبشوریم پاگرفتو کو اگر   عر اش ازولی نذان عرف 

معلوم می شود موضوع عندالشرع با موضوع عندالعقل فرق دارد، 
نتقال عرض ىم محال عرض است و جوىر است و ا لقعلعندا

کو  است اما شارع می گوید آن خونی را من نجس می دانم

ز انشستو باشید اگر بردی و شستی پاک است و ما موضوع را 
 بو  اجنتکو اسکسی  در روایت داریم   مثلا  ،شرع می گیریم

و از حضرت سوال پاک می شود کند  سنگ یا کاغذ یا پارچو
     حضرت  وی شود کو بعد از استنجا  بو باقی می ماند م

مثل نذان خون است  ندارد خب این بو می فرماید بو اشکالی
لشرع با موضوع معلوم می شود کو موضوع عندالعرف وااز اینجا 

  موضوع شارع عرف را میزان  و در تعیین عندالعقل فرق دارد
کو   و این مواردمی داند زیرا شارع بر اساس عرف حرف می زند 

سفر  مثلا در باب ندىستند در فقو زیاد عو مربوط بو تعیین موض
است رسخ رفت ندازش قصر ف راهشارع فرموده اگر مسافر چ

از کوچو یا یا  باشدباید از خانو شروع این سفر خب حالا 
ید از خیابان یا خانو سفر با؟ برخی گفتو اند خیابان یا شهر

سفر یعنی خروج از شروع می شود اما ظاىرا اینطور نباشد زیرا 
ن شماست و تا آخرین خانو شهر وطن طو  کل شهرو  وطن 

گفتو   رفاسبو شما منو بو بعد محسوب می شود و از آخرین خا
می شود بنابراین ما در جای جای فقو مواجو می شویم با 

 ،در آنها عقل است یا عرف باید ببینیم حاکم وک موضوعاتی
و آخر الامر در اصول داشتند مفصلی  امام رضوان الله بحث

 ناز یمفرمودند با احکامی کو مترتب شده می فهمیم نظر عرف 
اما صاحب جواىر در ما نحن فیو بر خلاف اینها حرف  ت،اس

وقف بهم خورد و شکل اولیو شخصیو اگر صورت زده و فرموده 
ل آمده مثلا بستان یا دار وقف کرده و سیوقف باطل می شود 

 و بو ورثو بر می گردد در اینصورت وقف باطل استآن را برده 
زیرا بستان بودن و دار بودن میزان بود کو از بین رفتو اما فقها  

و بو ییر کند وقف باطل نشده غتدیگر می فرماید اگر صورت 
بلکو بو نذان اندازه کو مانده باید از آن  دبر ندی گرد ورثو

 یگر استفاده شود و یا فروختو شوداستفاده شود یا در جای د
 ، حالا وقتی عین باقی است وقف می باشدر تاگید تر ابو عب

ید ببینیم آیا نظر صاحب جواىر درست است یا فقها  با ام
 إن شا  الله تعالی... . بعدبداند برای  دیگر کو

 
 العالمين و صلی الله علیوالحمد لله رب 

 آلو الطاىرين و محمد


